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ســامان موحدی راد: برنامه هفتم توسعه حالا در مجلس شورای 
اسلامی و در کمیســیون تلفیق در حال بررسی است تا در نهایت  با 
تصویب به قانون تبدیل شــود. پیش از آنکه سید ابراهیم رئیسی این 
لایحه را به مجلس ارائه کند، انتشار پیش نویس این برنامه حواشی 
فراوانی ایجاد کرده بود که دریافت همین بازخوردها موجب اصلاح 
بخش های مختلفی از این برنامه شــد. با این حال، نگاهی به برنامه 
نهایی که حالا در مجلس شــورای اســلامی در حال بررسی است، 
نشــان می دهد که برخی از موضوعــات چالش برانگیز با تغییرات 
جزئی در ظاهر، در برنامه گنجانده شــده اند. یکی از این موضوعات 
چالش برانگیــز، ایجاد بســتری قانونی برای دسترســی آزاد دولت 
به داده های کاربران ایرانی اســت. این موضوعی اســت که از زمان 
توســعه اینترنت در ایران همواره محل مناقشه بوده است. کاربران 
ایرانی چندان به اپلیکیشن ها و پیام رسان های داخلی اعتماد نداشتند 
و ندارنــد؛ چون گمان می کنند این پلتفرم ها بــه راحتی اطلاعات را 
در اختیار دولت ها قرار می دهد. بخش خصوصی و اســتارت آپ ها 
هم از این رهگذر آســیب دیده اند؛ چون نهادی که می بایست در این 
زمینه اعتماد سازی کند، دولت است که چندان در مسیر خود موفق 
نبوده . به همین دلیل همواره در استفاده از پلتفرم های ایرانی شک و 
شبهه ای در زمینه دسترسی به اطلاعات و ورود به حریم خصوصی 
وجود داشــته است. حالا اما در برنامه هفتم توسعه این تعارف کنار 
گذاشــته شده و وزارت ارشاد مکلف شده سامانه ای راه اندازی کند تا 
داده هــای پایگاه داده های دولتی و خصوصــی را در آن بارگذاری و 
رصد کند. در صورت تصویب این ماده از برنامه هفتم توسعه، حریم 
خصوصی کاربران ایرانی در فضای اینترنت با چالش بزرگی مواجه 
خواهد شــد و ظاهرا باید منتظر اجرای برنامه ای وســیع تر از طرح 
صیانت باشیم. برنامه ای که بســیاری از فعالان حوزه اینترنت آن را 

«طرح صیانت ۲» می خوانند.
 ماده ۷۵ برنامه توسعه چه می گوید؟

همه ماجرا از ماده ۷۵ برنامه توســعه هفتم شروع شد؛ ماده ای 
کــه در آن تلاش شــده تا با اندیشــیدن تمهیداتی، «ســبک زندگی 
ایرانی-اســلامی» در جامعه تحکیم شود. به همین منظور وظایفی 
برای وزارت ارشاد و ســازمان های فرهنگی زیرمجموعه  آن در نظر 
گرفته شده است. مهم ترین هدف این ماده، بازطراحی مأموریت های 
فرهنگی نهادهای مسئول در ایران اســت و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی مکلف شده تا ظرف دو ســال مأموریت، ساختار، وظایف و 
تشــکیلات دســتگاه های فرهنگی را اصلاح کند. پایه این اصلاحات 
هم در همان بند «ب» ماده ۷۵ برنامه توســعه ذکر شــده اســت: 

«بــه منظور احصای دقیــق و برخط داده های آماری مــورد نیاز به 
جهت تســهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بســتر مناسب برای 
آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار 
آنها، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران 
مکلف است نســبت به راه اندازی ســامانه رصد، پایش و سنجش 
مستمر شــاخص های فرهنگ عمومی و ســبک زندگی مردم اقدام 
کند. دســتگاه های اجرائی و دارنــدگان پایگاه های داده موضوع این 
بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به این سامانه به 

صورت برخط اقدام کنند».
برای اینکه بدانیم ایده پشــت این ماده از کجا نشئت می گیرد، بد 
نیســت نگاهی به پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه بیندازیم. 
در پیش نویس، این موضوع در ماده ۱۶۱ گنجانده شــده و در آن ذکر 
شده بود «این اقدام باید از طریق یکپارچه سازی اطلاعات پایگاه های 
عمومی، سامانه های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب وکارهای 
مجازی (حاوی کلا ن داده) انجام شــود. کلیه دستگاه های اجرائی و 
دارنــدگان پایگاه های داده موضوع ایــن بند نیز موظف خواهند بود 
که نســبت به ارائه مســتمر و جامع داده ها به پایگاه داده مذکور به 

صورت برخط اقدام کنند».
بــه این ترتیب می توان حــدس زد که با تصویــب برنامه هفتم 
توســعه، با همیــن کیفیتی که اکنــون در مجلس قــرار دارد، دیگر 
دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران به راحتی صورت می گیرد و 

یک امر غیرقانونی به قانون تبدیل می شود.
 حریم خصوصی کاربران و الزامات حقوقی آن در ایران

با فراگیر شــدن اینترنت در ایران، قوانین و مقــررات مرتبط با آن 
نیز در کشــور تصویب و به چارچوبی کلی تبدیل شد. برخلاف آنچه 
در این ســال ها از بی قانونی در فضای اینترنت گفته می شــود،  ایران 
مجموعه ای از قوانین گسترده را در زمینه فعالیت در فضای مجازی 
و تجــارت در آن دارد. قانون تجارت الکترونیک در ایران بخش های 
زیــادی از موضوع حریم خصوصی را پوشــش می دهــد. در زمینه 
وضــع قوانین در حــوزه اینترنت، همواره دو موضــوع مهم مدنظر 
قانون گذاران اســت؛ یکی دسترســی آزاد شــهروندان به اینترنت و 
دیگری حفاظت از داده های شــهروندان و رعایت حریم خصوصی 
آنها. حریــم خصوصی یکی از نمادهای نمایان و برجســته حقوق 
بنیادین بشــری است و تعرض به آن از مصادیق نقض حقوق بشر و 

حقوق شهروندی است.
صالح نقره کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا، در گفت وگو 
با «شــرق» و در واکنش به احتمال تصویــب ماده ۷۵ برنامه هفتم 

توســعه می گوید: «مقنن در هیچ شــرایطی نمی تواند سبب نقض 
حریم خصوصی شــهروندان را فراهم کند. اصل حمایت و صیانت 
از حریم خصوصی شــهروندان یکی از ملزومات زیســت اجتماعی 
اســت و نهاد قانون گذار اعم از قانون عادی یا بخش نامه، آیین نامه 
یا هر گونه مقرره ای که جنبه الزام آور داشته باشد، نباید زمینه نقض 
حریم خصوصی و دسترســی به اطلاعات شهروندان را فراهم کند. 
از این نظر، تصویب چنین موضوعی و تبدیل شــدن آن به قانون، یک 
نقــض حق خواهد بود. هر  گونه مقــرره ای که در مغایرت با حفظ و 
صیانت حریم خصوصی شــهروندان باشد، قابلیت ابطال یا اصلاح 
را دارد. اگر تصمیم بخشــی از بدنه دولت باشــد، می توان در دیوان 
عدالت اداری برای ابطال آن تلاش کرد و اگر به شکل قانون درآمده 
بــرای اصلاح آن گام برداشــت. از این نظــر، قانون گذاری که ناقض 
حق شــهروندان باشــد می تواند تبعات زیــادی در عرصه عمومی 
داشــته باشــد». نقره کار در بخش دیگری از صحبت هایش اضافه 
می کند: «دســتگاه های نظارتی، به ویژه دســتگاه هایی که در زمینه 
رصد شــهروندان اقداماتی را انجام می دهند، باید همه اقداماتشان 
با استیذان از مرجع قضائی و در راستای حمایت و صیانت از حقوق 
شهروندی انجام شود. از این رو آنها نباید هیچ اقدامی انجام دهند که 

ناقض حق شهروندی باشد».
اطلاعات  بــه  دسترســی  از  ســطحی  چه  دنبال  به   دولت ها 

کاربران هستند؟
موضــوع دسترســی دولت ها بــه اطلاعات شــخصی کاربران، 
موضــوع تازه ای نیســت و همــواره در ســطح بین المللی موجب 
مناقشــاتی شده است. مســئله ای که در این میان وجود دارد سطح 
این دسترسی و شفافیت بیان آن است؛ موضوعی که در برنامه هفتم 
توســعه به درستی و شفافیت بیان نشــده است. به نظر می رسد در 
برنامه هفتم توســعه و ذیل ماده ۷۵ تلاش شــده تا با کلی گویی و 
مبهم گذاشــتن برخی جزئیات، زمینه را برای استفاده های بعدی در 
آینده مشخص کند. این موضوعی است که مرضیه ادهم، پژوهشگر 
سیاست گذاری در فضای مجازی، در گفت وگو با «شرق» به آن اشاره 
می کند و می گوید: «در حال حاضر هم در ایران ســازمان مســتقلی 
وجود ندارد که حقوق کاربران را دنبال کند و به درســتی نشان دهد 
کــه در این فضا چــه اتفاقاتی در حال رخ دادن اســت و دولت ها تا 
چه میزان قرار است به اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشند. 
البته این سؤال هم ایجاد می شود که آیا از نظر فنی امکان انتقال این 
حجــم از داده وجود دارد؟ چه میزان بودجه  برای آن در نظر گرفته 
شــده و اساسا امکانات و زیرساخت برای این کار وجود دارد یا خیر؟ 

آیا این کار هیچ توجیه اقتصادی دارد؟ چرا که اجرای طرحی با چنین 
ابعادی، فشــار مالی فراوانی به دولت وارد می کند. موضوع مهم تر 
از هزینه های اقتصادی و زیرســاختی این اســت که چنین اقدامی از 
نظر قانونی ایرادهایی اساسی دارد؛ چرا که این حد از نظارت بر حریم 
خصوصی افراد، در تضاد با قانون اساسی است. در مجموع می توانم 
بگویم بزرگ ترین مشکل این طرح در برنامه هفتم توسعه این است 
که نه ابعاد حقوقی میزان دسترســی به اطلاعــات و نه ابعاد فنی 
آن مشخص نشده اند. من گمان می کنم که در برنامه هفتم توسعه 
تلاش کرده اند تا دست بالا را بگیرند که بعدها هر چه خواستند ذیل 
این طرح قرار بگیرد. غیرشــفاف و مبهم هم بیان شــده تا همه چیز 
ذیل آن قرار بگیرد. ما الان نمی دانیم میزان دسترسی به این اطلاعات 
به این صورت اســت؛ مثــلا از یک پلتفرم می پرســند پرفروش ترین 
محصول شــما چه چیزی اســت یا ترکیب جنســیتی کاربران شما 
چیســت؟ یا اینکه از پلتفرمی مثل یک تاکسی اینترنتی می خواهند 
همه مسیرهای تردد یک کاربر مشــخص را در شش ماه گذشته در 
اختیارشان قرار دهد؟ اولی یک سری اطلاعات کلی و ناشناس است 
که بر اســاس رفتاری کلی انجام می شــود و دومــی ورود به حریم 
خصوصی یک شــهروند اســت. اینجا همان جایی است که مبهم و 
غیرشــفاف بودن این ماده در برنامه هفتم توسعه دست دولت ها را 

در اعمال سلیقه برای دسترسی به اطلاعات کاربران باز می گذارد».
مرضیــه ادهــم در بخش دیگــری از گفت وگویش با «شــرق»  
می گوید: «در برنامه هفتم توسعه، بحث دسترسی به پایگاه داده ها 
خیلی مبهم و غیرشــفاف بیان شده اســت. ما در اینجا چند تعریف 
داریــم که باید به آن توجه شــود. یکی اینکه کاربــران اینترنت باید 
در جریان باشــند وقتی وارد پلتفرمی می شــوند، داده ها و اطلاعات 
آنها تا چه سطحی در دسترس دیگران قرار می گیرند. دیگری بحث 
تجاری ســازی و دیتا ماینینگ خود پلتفرم هاســت. طبیعتا برای هر 
پلتفرمی رفتار مخاطبانش مهم اســت و علاقــه دارد آن را تحلیل 
کــرده و از این طریق ثروت افزایی کنــد. در این میان و در همه جای 

دنیا دولت ها یک ســطح از دسترسی به اطلاعات مخاطبان را دارند 
و گزارش های ســالانه ای در این زمینه منتشــر می کنند؛ اما ســؤال 
مهم اینجاســت که این ســطح از دسترســی به چه میزان اســت؟ 
در حال حاضر و در برنامه هفتم توسعه این به درستی مشخص نشده 
که دولت تا چه ســطحی از اطلاعات کاربران را قرار است در اختیار 
داشته باشد. آیا قرار است تنها اطلاعات انبوه را داشته باشد یا اینکه 
قرار است ریز رفتار کاربران را هم رصد کند؟ این موضوعی است که 
در این برنامه مشخص نشده و مبهم بیان شده است. به هر حال این 
موضوع اختلاف هایی را در این فضا به همراه دارد؛ چون از یک ســو 
مســئله حریم خصوصی کاربران را داریم و از سوی دیگر این سؤال 
مهــم پیش می آید که چرا یک پلتفرم باید اطلاعات کاربرانش را که 

مهم ترین ثروتش است، در اختیار دیگران قرار دهد».
 حفاظت از داده های کاربران ایرانی به چه ترتیب است؟

سال هاســت که موضوع حفاظت از داده های شخصی کاربران 
ایرانــی موضوعی جنجالــی در فضای مجازی اســت. این موضوع 
چنان اهمیت دارد که حتی در رقابت های انتخاباتی به یک شــعار و 
وعده مهم دولت ها تبدیل شده است. در یک سال گذشته، هم دولت 
لایحه «حمایت و حفاظت از داده های شخصی» را به مجلس ارائه 
کرده و هم مجلس از طرح «حکمرانی داده» رونمایی کرده اســت. 
اما مشــخص نیست نسبت این طرح ها و لایحه ها با ماده ۷۵ برنامه 
هفتم توســعه در چیست. در موضوع ضرورت حفاظت از داده های 
شخصی و خصوصی کاربران البته یک راهبرد مهم دیگر هم وجود 
دارد و آن فتوای رهبری در این  باره اســت. اردیبهشــت ســال جاری 
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر انقلاب، با انتشار 
مطلبی در حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت: حضرت آیت االله 
خامنه ای درباره نقــض حریم خصوصی، فتاوی ســخت گیرانه  (یا 
صریح و محکم) دارند؛ از جمله اینکه در پاسخ به استفتائی این گونه 
فرموده اند: تجســس در امور شــخصی و خصوصــی دیگران جایز 

نیست و فرقی بین فضای مجازی و حقیقی نیست.

شرق: شــرق تهران روز گذشته ۳٫۶ ریشتر لرزید. این زلزله خفیف می توانست یک زلزله 
هفت ریشــتری باشــد و فاجعه قرن رخ دهد؛ زلزله ای که سال  هاست درباره آن هشدار 
می دهند؛ اما در عمل کســی به آن باور ندارد. باورنداشــتن به وقوع زلزله را می توان در 

تصمیم گیری ها و میزان آمادگی در برابر زلزله احتمالی دید.
روز گذشــته مهدی زارع، اســتاد پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و رئیس مرکز 
پیش بینی زلزله در پژوهشگاه بین المللی زلزله، درباره زلزله شرق تهران به رسانه ها گفته 
است مرکز این زمین  لرزه در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران بوده و ناشی از فعال شدن 
گسل ایوانکی است. این گسل یکی از شلوغ ترین و پرجمعیت ترین مناطق تهران را تحت 
تأثیر قرار داده و پیش از این در ۱۷ مهر ســال ۸۸ و ســوم اســفند سال ۸۹ نیز در همین 
نزدیکی زمین لرزه هایی به وقوع پیوسته که هرچند کوچک بوده؛ ولی حکایت از فعال بودن 
گســل ایوانکی دارد. به لحاظ تاریخی نیز شواهد مؤید وقوع زمین لرزه هفت ریشتری در 
ســال ۷۳۴ و ۸۵۵ میلادی در این منطقه اســت. این زلزله های کوچک تاکنون نتوانسته 
تصمیم گیران شــهری را تکان دهد و آنها قصد دارند یکی از ظرفیت های تهران در زمان 
بحران را بی اثر کنند. هرچند آنها در گفت وگو با رسانه ها این اطمینان را می دهند که باند 
پروازی دوشان تپه حفظ می شود؛ اما برخی از اخبار غیررسمی از توافقات انجام شده برای 
ساخت وساز در این محدوده نشان می دهد در صورت اجرائی شدن این تفاهم نامه ها عملا 

این باند پروازی تنها مناسب استفاده بالگرد می شود.
به گفته کارشناسان شهری با حذف قســمت انتهای باند (شرق امداد خیابان پنجم 
نیروی هوایی) عملا پرواز در این باند منتفی می شود؛ آن هم به خاطر کم شدن طول باند 
و حذف شدن دوربرگردان انتهای سایت. شاید این باند پروازی مناسب پروازهای مسافرتی 
با اســتانداردهای تعریف شده برای این نوع پروازها نباشد؛ اما در زمان های بحرانی مانند 
زلزله و جنگ، مناســب پرواز هواپیماهای جنگی اســت و با کوتاه شدن این باند پروازی 
و تبدیــل آن به هلی پورت تنها امکان اســتفاده بالگرد فراهم خواهد بود و عملا یکی از 

ظرفیت های تهران برای زمان های بحرانی از دست می رود.
ســاماندهی و تعیین تکلیف پادگان دوشان تپه در منطقه ۱۳ تهران یکی از پروژه های 
مهــم طرح جامع تهران بوده که در ســال های اخیر طرح اولیه ای بــرای آن تهیه و به 
شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده است. شورای عالی شهرسازی و معماری 
هم در ســال ۹۹ ضمن انعکاس موارد لازم بــا رویکرد ارتقای تاب آوری، مدیریت بحران 
و تأمین خدمات حوزه شرق تهران به زیرمجموعه های مختلف مرتبط با موضوع و اخذ 
نظرات، تعیین تکلیف نهایی کار را برعهده ســتاد کل نیروهای مســلح گذاشت. یکی از 
موضوعات اختلاف برانگیز، احیا و حفظ یا حذف و تجزیه باند پروازی هواپیمای بال ثابت 
(دو کیلومتری) پادگان دوشان تپه بوده است. در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ جلسات زیادی 
میان نهادها و ســازمان های مختلف برای تعیین تکلیف پادگان دوشــان تپه برگزار شد. 
گروهی موافق حذف و تجزیه باند پروازی دوشان تپه بودند و تأکید داشتند براساس نظر 
نهاجا (نیروی هوایی ارتش) مبنی بر عدم قابلیت اســتفاده پروازی و پیش بینی استفاده 
بــه صورت هلی پورت، امکان پرواز هواپیمای بال ثابــت در باند پروازی (دو کیلومتری) 
دوشــان تپه وجود ندارد. موافقان حفظ باند پروازی هم تأکید داشتند به  جای تجزیه باند 
پــروازی هواپیمای بال ثابت (به عنوان یک زیرســاخت دفاعی و پدافندی) باید به دنبال 
برطرف کردن مشکلات و احیای آن جهت نشست و برخاست هواپیماهای متناسب با آن 
و سرویس دهی در زمان بحران های احتمالی نظیر جنگ یا زلزله باشیم؛ چراکه این پادگان 
به عنوان یکی از قطب های امدادی شرق تهران همسو با فرودگاه قلعه مرغی در جنوب و 
مهرآباد در غرب به حساب می آید؛ بنابراین به جای تجزیه این باند، برخی از متخصصان 
و مجربان پروازی هوانوردی و نظامی معتقد بودند امکان احیا و پرواز نظامی و اضطراری 
در زمان بحران در ایــن باند پروازی وجود دارد. مخالفان حفظ این باند پروازی هر عیب 
و ایــرادی را به این باند دو کیلومتری وارد کردند. بــه برخی دکل های مخابراتی اطراف 
پادگان و ساخت وسازهای شــمال و شمال شرق باند (که در سال های قبل با چراغ سبز 

شهرداری احداث شده) به عنوان مانع پرواز اشاره کرده اند. به گفته کارشناسان شهری این 
باند در یکی از مرغوب ترین محدوده های شهری (نیروی هوایی منطقه ۱۳) واقع شده و 
تغییر کاربری بخشی از آن به مسکونی (احداث بیش از چهارهزارو ۵۰۰ واحد مسکونی) 
ارزش افزوده ای چند ده هزار میلیاردی در پی دارد. ظاهرا در سال ۱۴۰۱ استعلام و نامه ای 
فوری از جانشین معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، مبنی بر عدم قابلیت پرواز 
در باند گرفته شده اســت؛ نظری که در تعارض با اظهارنظرهای سابق پدافند غیرعامل 

کشور، مدیریت بحران کشور، مدیریت بحران شهر تهران و قرارگاه ثاراالله (ع) قرار دارد.
گام بعدی این بود که توافق نامه ای در خرداد و ســپس صورت جلسه ای در شهریور 
۱۴۰۱ امضا شد؛ صورت جلســه ای مبنی بر «عدم امکان پرواز» هواپیمای بال ثابت. پس 
از این صورت جلســه و با وجود امضای اعضا (ازجمله سازمان هواپیمایی)، اواخر سال 
۱۴۰۱ استعلامی از سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت که در آن، این سازمان تلویحا 

امکان پرواز هواپیمای نظامی و امدادی را پذیرفته و رد نکرده است.
در گام بعد، طرح شهرســازی برای قســمت شرقی پادگان دوشــان تپه (۷۵ هکتار) 
تهیه شــد. در این طرح، باند پروازی تجزیه شــده و عملا لبه شــمالی و قسمت شرقی 
باند، مســکونی خواهد شد. قسمت های زردرنگ، مسکونی هستند و بیش از چهارهزارو 
۵۰۰ واحد آپارتمان مســکونی احداث خواهد شــد. برای پیشگیری از حواشی احتمالی، 
بخش های مرکزی باند برای امداد هلی پورت (هلی کوپتری) اســتفاده خواهد شــد؛ اما 
دیگر هیچ هواپیمای بال ثابتی بر آن نشست و برخاست نخواهد کرد و این یعنی ظرفیت 
امدادی بسیار پایین نسبت به هواپیما و امری غیراساسی و نمایشی. قسمت غربی نیز به 
دلیل عدم انتفاع و اظهار به محدودیت ساختمان های ستادی و غیرقابل اختیاربودن، رها 
شد. تبادل توافق نامه نهایی میان ارتش و شهرداری تهران در اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شد 
و در آن قید شده که طرح، برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ شهرداری ارسال شود و پس 

از تصویب، امکان صدور پروانه خواهد داشت.
منتقدان طرح می گویند «در شرایطی که بیش ازپیش اهمیت زیرساخت های دفاعی 
- امنیتی و پدافندی کشور بر همه عیان شده، اقداماتی در جریان است که حاکی از تجزیه 
باند پروازی فرودگاه دوشــان تپه و تبدیل آن به معابر، مسکن و دیگر کاربری های شهری 
است؛ باندی که هنوز فرصت احیا برای پروازهای اضطراری هواپیماهای سطح متوسط 
در شــرایط بحران را دارد». اعلام برنامه ایجاد قسمتی از این باند به عنوان محل پشتیبان 
امداد هلی کوپتری در طرح، پیشنهاد جایگزینی است که هیچ گاه از نظر اهمیت و ظرفیت 

جای باند پرواز هوایی پیشین (بال ثابت) را نمی گیرد.
اگرچه بخشی از اســتانداردهای پروازی در این باند به خاطر برخی ساخت وسازها و 
ایجاد عوارضی مثل دکل های مخابراتی، مخدوش شــده؛ امــا هیچ گاه جواز کافی برای 
تجزیه و از دســت دادن این زیرساخت دفاعی در یکی از پرتراکم ترین محدوده های شهر 
تهران و اثربخشی آن در بحران هایی نظیر زلزله و جنگ نخواهد بود؛ بلکه باید با اراده ای 
آینده نگرانه نسبت به احیای این میراث حیاتی دفاعی اقدام کرد. به اعتقاد آنها توافقات 
اخیر را می توان از مصادیق خلع ســلاح ملی و تخریب زیرســاخت های امنیتی کشــور 
دانست. روز پنجشنبه ۱۱ اسفند سال گذشته، تمرین مشترک امداد هوایی کلان شهر تهران 
با دستور شهردار تهران، با فرض رخ دادن زلزله هفت ریشتری، انجام شد. شهردار تهران 
در سخنانی پیش از شروع این مانور اعلام کرد که سه گسل فعال و وجود بیش از ۱۲ هزار 
هکتار بافت ناپایدار، نگرانی بالقوه ای در تهران محسوب می شود. در همان مانور، پادگان 

دوشان تپه یکی از مکان های عملیات مدیریت بحران بود.
به تازگی محمدهادی علی احمدی، شهردار منطقه ۱۳ درباره احتمال کوتاه شدن باند 
پروازی دوشــان تپه و لزوم حفظ این باند پروازی برای استفاده در زمان های بحران گفته 
است:  برای اینکه دقیقا تشخیص داده شود کدام هواپیماها یا بالگردها می توانند در آنجا 
بنشینند، مشاور هوانوردی گرفته شد. با وجود آنکه تکلیف نبوده؛ اما این کار را کردیم تا 

کار درست را انجام دهیم و دقیقا آنچه را مشاوران گفتند، اجرا می کنیم.

خطر حذف یکی از ظرفیت های تهران در زمان بحران
باند پروازی دوشان تپه کوتاه می شود

بررسی یکی از مواد برنامه هفتم توسعه که وزارت ارشاد را مکلف به راه اندازی سامانه ای
برای رصد داده های کاربران ایرانی کرده است در گفت و گو با کارشناسان

صیانت دوم در برنامه هفتم


